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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َشٌ{ََشٌ}1».» َG ا َ ْِ ُّُُ
ْ

اَلخ وَ دَھَشٌ عْرِفةَُ َ ْ
َا» یه الام: ٍِطَا بىِ

َ
أ ُ ُّَ الإِمَامُ «َلَ

ترویج ضرورت نیز و بوده قابل دفاع که است عرفانی است، نظر مورد مثبت” ”عرفان از بحث این در که معنایی
اصلاح ضرورت نیز و است قابل نقد که است عرفانی است، شده اراده منفی” ”عرفان از که معنایی مقابل، در و دارد

شود. گذاشته کنار باید و دارد طرد ضرورت اصلاح، امکان عدم صورت در و
آن براي داریم حقیقت در نیست، خاص عرف و اصطلاح داراي منفی عرفان و مثبت عرفان ازآنجاکه

می کنیم. اصطلاح سازي
نیست؟ متناقض خود و 2 پارادوکس تعبیر یک منفی عرفان تعبیر اصولاً آیا که است مطرح سؤال این جاي قهراً

باشد؟ منفی می تواند عرفان آیا
نیست، کار در تناقضی کنیم، معنا غیب کشف و غیب به گرایش مطلق معنی به را عرفان اگر که است این پاسخ
است منفی اگر ندارد. معنا منفی، االله معرفت زیرا است؛ متناقض البته بگیریم، االله معرفت معناي به را عرفان اگر اما

نیست. منفی و ندارد سلبی جنبه است االله معرفت اگر و نیست، االله معرفت پس
عرفان یعنی کرده ایم. تقسیم منفی عرفان و مثبت عرفان به که گرفته ایم مدنظر بیشتر را اول معناي ما بنابراین،

می گیریم. نظر در غیب کشف به گرایش مطلق معناي به بیشتر را
است؛ بحث این ضرورت می کنم، ذکر مقدمه به عنوان که دیگر مطلب

برشمرد؛ می شود این گونه را ضرورت وجوه
قابل اما هست؛ تحریف قابل نیست، نادیده انگاشتنی فطري امور است. خورده گره بشري فطرت به عرفان اولاً،
دارد نقش دنیا دو هر در آدمی زندگی سرنوشت در می خورد، گره انسان با چون فطري امور نیست. مطلق نفی
(علیه السلام) امیرالمؤمنین اینکه می بیند. خسارت انسانیت و انسان شد، کشیده انحراف یا تحریف به اگر قهراً و
به کرد، معرفی عقول دفینه هاي برانگیختن و إثارة براي «.۳ ُل ُَْا َِََد مْ لهَُ ُوا  ِIُي «وَ را انبیا بعثت اصلی هدف

می گیرد. قرار خطر معرض در انسانیت شد، کشیده تحریف و انحراف به فطري امور اگر که است جهت همین
بحث اگر می شود. مطرح ناقص است علوم انسانی موضوع که انسان شناسی بحث، این نادیده گرفتن با ثانیاً،
ناقص ما انسان شناسی شد، گرفته نادیده این است) فطري امري غیب ({کشف} کشف، و غیب به گرایش و عرفان

نیست. شده پالایش و پیراسته ما علوم انسانی موضوع قهراً و است
بدون یعنی بود. خواهد ناقص هم ما دین شناسی شود، انگاشته نادیده بحث این اگر که است آن بر اعتقاد ثالثاً،
ادیان از برخی در و پررنگ تر مسیحیت، مثل ادیان از برخی در حالا است، عرفان الهی، ادیان همه از بخشی شک
به استناد و باشد خالی ابعاد از بعد این از که نداریم دینی به هرحال ولی می شود. مطرح کم رنگ تر یهودیت مثل
باید حتماً نباشد ناقص بخواهد ما دین شناسی اگر پس است. متجلی ابراهیمی ادیان در معمولاً که باشد داشته حق

گیرد. قرار عنایت مورد بحث این
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در جهان، در ایران، اسلامی انقلاب از پس به ویژه داریم، امروز جهان در ما که است کنونی موقعیت رابعاً،
رقیب منفی عرفان هاي که است راستا همین در و یافت مضاعف اهمیت گرایی عرفان و عرفان بحث ایران و منطقه
اصل ضرورت لذا می شود؛ شناخته امروزه وارداتی” ”عرفان هاي نام با و می کند خودنمایی نوظهور، عرفان هاي و

نیست. قابل تردید بحث
صراط مانند مثبت عرفان اینکه یا و داریم مثبت عرفان هاي ما آیا که است سؤال یک به پاسخ باز دیگر مطلب

نیست؟ بیش یکی مستقیم
انقلاب از بعد نظریه این دارند. مستقیم» «صراط عنوان تحت نظریه اي المیزان در طباطبایی علامه مرحوم
عنوان با و است!) دیگري حرف خیر؟ یا بود وارد نقدها این اینکه (البته شد نقادي روشنفکران از بعضی توسط

.4 نوشتند مقاله مستقیم» «صراط هاي
منفی، عرفان هاي و است یکی همواره مستقیم، صراط مانند مثبت عرفان که دارد طرح جاي سؤال این اکنون
اسِ َ G G

َ
أ دَدِ َِ االلهِ إِلىَ رُقُ ُّا» مثلاً گفتند لذا و باشیم داشته هم مثبت عرفان هاي می توانیم اینکه یا گونه گون؟ و متعدد

«۵ ؟ الخلاََئِقِ
الإِسلامُ ِ االلهَّ ِدَ اّينَ «إِنَّ که دانستیم واحد را او و گرفتیم نظر در را شریعت کلی روح ما اگر که است این پاسخ
نظر در را طریقت کلی روح یعنی انگاشتیم، واحد نیز را است شریعت این مجموعه زیر که طریقت قهراً و ،«۶
(صلوات محمدي یا باشد عیسوي باشد، موسوي عرفان، این حالا داشت. نخواهیم بیشتر مثبت عرفان یک گرفتیم،
طبیعی کردیم، دقت جزئیات و خصوصیات به اگر اما است. واحدي عرفان عرفان، نمی کند، فرقی باشد، علیهم) االله
داریم. متعددي مثبت عرفان هاي بگوییم می توانیم قهراً و داشته ایم ابراهیمی ادیان مثل حقه اي ادیان ما لااقل که است
دارند اختلافاتی خود طریقتی و شرعی عملکرد در مسلمان عارف یک با و موسوي عارف با عیسوي عارف یک
می توانیم بگیریم نظر در گونه هر را دید زاویه پس است. جزئیات در و نیست کلی روح آن در اختلافات این که

متعدد. یا و است واحد مثبت عرفان آیا که بدهیم نظر
خواهیم تمیز و تعدد کلی، روح آن از انحراف زاویه مقدار به و هستند متعدد و گونه گون یقیناً منفی عرفان هاي اما

داشت.
به صورت را بحث می توانیم گاهی ما است. بحث این ساحت هاي می کنم، ذکر مقدمه به عنوان که دیگر بحث
بود، عملی و عینی نگاه ما نگاه اگر بگیریم. نظر در عملی و عینی به صورت می توانیم گاهی و کنیم مطرح نظري
شده نقل عرفا از که افکار و کردارها گفتارها، از اعم هستیم روبه رو تراثی یک با و است تاریخی نگاه نگاه، قهراً

است. داشته وجود عرفا میان در و است
نگاه اگر است. مثبت بخشی چه و منفی بخشی چه که بدهیم قرار بحث وبررسی مورد را این می خواهیم اکنون
حال به نگاه یا باشیم، داشته گذشته به نگاه ما که است قابل تقسیم باز شد تاریخی نگاه، قهراً و بود عملی و عینی ما
حاصل باشیم، داشته آینده به نگاه اگر اما است، توصیف ما دسترنج حاصل باشد، گذشته به ما نگاه اگر آینده؟ و
باشد توصیه می تواند هم و می افتد اتفاق چه آینده در اینکه حدس اساس بر باشد توصیف می تواند هم ما دسترنج

زد. رقم زمینه این در را آینده باید چه طور و کرد باید چه که
عرفان هاي با اسلامی عرفان نه یا المذاهبی، بین الادیانی، بین گرفت، نظر در تطبیقی می توان را بحث دیگر، دیدگاه از

نوظهور.
دیدي با اسلامی عرفان ساحت در منفی عرفان و مثبت عرفان بررسی است، نظر مورد بحث این در که آنچه

.7 است تاریخ نگرانه
بر گاهی عرفان داریم. مدنظر را کدام اطلاق این از ببینیم باید دارد، اطلاق پنج عرفان واژه اینکه دیگر مقدمه

می شود. اطلاق است، عمل متن که آنچه
ندارد. هم کلی جامع فلسفی نظر از رفتارها این که می زند سر سیروسلوك به عنوان سالک یک از که رفتارهایی
اینها از کدام هر که جوع یا صمت می فشارد، پاي او بر سالک که شبی نماز می گنجد. مختلف مقوله هاي در یعنی

است. مقوله ده ها از ترکیبی امر یک نماز خود است. مقوله اي در داخل
است خارجی سلوکی رفتارهاي اهل یعنی است؛ عرفان اهل فلانی می گوییم است. عرفان معناي یک این پس

ندارد. هم سواد چه بسا و
عطار تذکرةالاولیاء در که اعجمی حبیب مانند شدند؛ مشتهر بی سوادي به اینها که داشتیم را کسانی عرفا میان در ما

گفته اند. اعجمی او به ندارد سواد چون است. آمده
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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صورت دو که می شود اطلاق علم بر بلکه نمی شود، اطلاق است سلوکی عمل متن که آنچه و عمل بر عرفان گاهی
محدوده در و است حصولی علم یا است شهودي و حضوري علم می شود اطلاق آن بر عرفان که علمی یا دارد،

است. تفکر و فکر
سلوك محصول که است دانشی یا است، کمال محصول که است دانشی یا است، گونه دو باشد حضوري علم اگر
حصولی است، شهودي و حضوري ادراکات، این که دارد ادراکاتی سالک انسان که این مطلب (توضیح است.
گذشته ادراکات با آن سنخ که دارد دیگري شهودي ادراك یک می رسد کمال به وقتی سالک انسان این نیست.
کمال محصول بلکه نیست، سلوك محصول که است ادراك از دیگري سنخ یک عرفا همه به تصریح است. متفاوت
محصول است علمی یا نیست، بیرون دو این از شود، اطلاق است، حضوري علم که آنچه بر عرفان اگر است.)
یا دارد صورت دو هم این شود، اطلاق است حصولی علم که آنچه بر اگر کمال. محصول است علمی یا و سلوك
عملی عرفان حصولی علم یعنی اول، نماد است. نظري عرفان حصولی علم یا و است عملی عرفان حصولی علم
مورد کتاب تک تقریباً منازل السائرین (کتاب است بوده خواجه مرحوم منازل السائرین کتاب علمیه، حوزه هاي در
لب بحرالعلوم، مرحوم سیروسلوك مثل شد مطرح نیز دیگر کتاب چند ما سده در است. بوده گذشته در تدریس
المعارف بحر و بحرانی حسین شیخ مرحوم االله الی الطریق طهرانی، حسینی محمدحسین سید آیت االله علامه اللباب
نظري عرفان حصولی علم می دهد. توضیح را عملی عرفان حصولی علم که شد کتاب هایی اینها صمدانی. مرحوم
ابن فصوص الحکم سپس و شروع ترکه ابن القواعد تمهید از که می شد شناخته کتاب چند با معمولاً حوزه ها در

می پذیرفت). پایان عربی ابن فتوحات هم سپس و فناّري حمزه ابن جناب الانس مصباح بعد و عربی
تقسیم بندي و نکردم، تقسیم بندي خیلی البته می دارم بیان مصداق بیست از بیش قالب در که را بحث مطالب
می شود). ذکر منفی، عرفان آن مقابل در و مثبت عرفان ابتدا موارد این (در می کنم واگذار آن خواننده ذهن به را آن

می ماند. شریعت با و می رود پیش شریعت با می کند، شروع شریعت از مثبت عرفان . 1
آن با و می کند گذر آن از یا و نمی رود پیش آن با یا نمی آغازد، شریعت از اصلاً یا منفی عرفان مقابل، در

نمی ماند.
احساس انسان گاهی که حدي در است. محور شریعت و محور شرع بسیار که است عرفانی مثبت عرفان
حرکت نفر چند با است، عارفی گوشه اي در گفتند عارف فلان به مثلاً می گیرد. صورت دارد افراط می کند
انداخت. دهان آب قبله به طرف آقا این دید دید، را او دور از شد که او نزدیک رفت. او دیدن به و کرد
دهان آب قبله سمت به بود سالک و عارف اگر و بود شده ادب اگر این گفت و برگشت جا همان از

دارد. مراقبت و دقت حد، این در نمی انداخت.
یا و نمی رود پیش شریعت با یا که است مشهود و مشهور بسیار نوظهور، عرفان هاي و منفی عرفان در اما
کامل عارف ایشان می گویند نمی خوانی؟ نماز چرا می پرسی نمی خواند، نماز طرف می کند. گذر شریعت از

«.۸ قِينُ َْا كَ َ ِH
ْ

يَأ ٰ حَتىَّ كَ} رَبَّ دْ ُْوَا}» فرمود: خدا بخواند، نماز نباید که است واصل که کسی است،
نمی شود. بدبین نیستند عرفان اهل که فقها و دین عالمان به مثبت عرفان . 2

می کند. کم اعتنایی و بی اعتنایی احیاناً و می شود بدبین دین عالمان و فقها به منفی عرفان اما
نوشتند: به صراحت المتقین تذکرة کتاب در بزرگوار آن کند؛ رحمت را 9 بهاري محمد شیخ مرحوم خدا
می شود. بدبین فقها و دین عالمان به که است این می گیرد، را او دامن نکند، دقت سالک اگر که مصیبتی اول
است آمده پیش وي براي برزخی صورت دیدن یا ضمیري از اطلاع خوشی، خواب شهودي، کشفی، او براي

می کند. جلوه خرد نظرش در پس است، بی بهره معارف این از فقیه این که می داند و
می ورزد. تأکید اعلم مرجع از تقلید بر و می نهد ارج را فقیهان تخصص است؛ محور تقلید مثبت، عرفان . 3

اعلم از تقلید اهل نهایتاً یا و نیست تقلید اهل اصلاً یا نمی نهد، ارج را فقیهان تخصص یا منفی عرفان اما
دارد، هم علمی و فضلی مختصر هم آقا آن و هستند آقایی یک مرید که کسانی دیده ام فراوان من نیست.
به کسانی بودم، شاهد من کند، رحمت را بهجت آیت االله مرحوم خدا است. منفی این می کنند؛ تقلید او از
می گویی؟ راست می فرمودند بشویم. سیروسلوك اهل می خواهیم ما آقا می گفتند و می کردند مراجعه ایشان

بله. می گفت:
با می کردند: اضافه آخر در اخلاص. با کن، عمل آخر تا اول از بگیر را تقلیدت مرجع رساله می فرمودند

اخلاص.
www.rezaitehrani.ir3
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می کند. معنا درست سیاست و ذکر عزلت، مانند را دینی مفاهیم مثبت عرفان . 4
خلق از بریده و کوخ نشین غارنشین، عارف و سالک می کند. معنا ناقص و غلط را دینی مفاهیم منفی عرفان

می گیریم. عزلت داریم ما می گفتند چرا؟ نداشتیم؛ کم جامعه و
و باش خلق بین در یعنی می باشد، ،«۱۰ ُ ََ تَکُن

َ
لا وَ فِِم ن

ُ
«ک عزلت، صحیح معناي ما دین در درحالی که

باشد. دیگري جاي تو روح و قلب و دل نباش، آن ها با
باز برسد، که هم کمال به نکند، شوهر زنی یا نگیرد زن مردي «اگر فرمودند: به صراحت معرفت اهل اساتید

دارد. نقص مقدار، همین به شده دور نبوي سنت از که مقدار همین است»؛ ناقص هم
یا پاکی عزلت، طهارت، مثلاً که می زند موج عرفان و تصوف اهل تذکره هاي در دینی، مفاهیم معناشدن بد
خانقاه در که دارند زمینه این در آدابی گاهی نیست. قابل قبول معنا این اصلاً که می کنند معنایی را قناعت

کنیم. خار را خود نفس اینکه براي کیفیت؟ چه به تکدي؟ نوع چه کنیم؟ زندگی چه طور
بن محمد به (علیه السلام) صادق امام است. مثبت عرفان شود، انجام درست اگر و است منفی عرفان این

بکن. کاري یک کردي، پیدا تکبر و نخوت مقدار یک اخیراً است، خوب تو چیز همه فرمودند مسلم
(علیهماالسلام) صادقین امامین اصحاب بزرگان از مسلم بن (محمد بود قبیله بزرگ مسلم بن محمد اینکه با
وَ ، جْلىُِّ ِَْا اوِيَةَ َُ ُْ بُرَيْدُ ةِ نََّ

ْ
ِلج خْبِِنَ ُ ْ

َا ِ
ِّَ يَُلُ : لاَمُ َّَا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ َ

َ
أ عْتُ «سمَِ است: روایت در است.

ھَؤُلاَءِ لاَ ْَ حَرَامِهِ وَ ِَِحَلا ََ ِ اَاللهَّ اءُ ََ
ُ

أ بَاءُ نجَُ ةٌ ََْر
َ

أ زُرَارَةُ وَ ٍِْُ ُْ دُ مَّ َُ وَ رَادِيُّ ُ ْ
َا ِيِّ َ Hْخ ََْا ُْ ثُ ْَ ٍ ِ َ  ُ

َ
أ

«.۱۱ اِنْدَرَسَتْ وَ ةِ بُوَّ ُّَا آَرُ َعَتْ َ Hْاِن
مطهر، مرقد از بیرون یعنی خدا رسول قبر کنار روز آن فرداي از نبود)، روایات اکثر نبودند، نفر چهار این اگر

شد. خرمافروشی مشغول و گذاشت خرما طبق
من به من مولاي نه، فرمود: هستی! پول دار که تو است! کاري چه این که کردند اعتراض قبیله اصحاب
مسلم بن محمد مثل شخصیتی براي زمان آن در که فروشی خرما به روزي چند شود. اتیان باید کرده امري
نخوت آن است.» «کافی دادند: پیغام مدتی از بعد حضرت که این تا پرداخت، می آمد، به حساب پستی شغل
بگیري دست به کشکول یک که این اما است. درست و است نفس با مبارزه نیست، تکدي این خوابید.
در را تکدي فقها از بعضی است. دینی مفاهیم معناکردن بد و منفی کنی، گدایی و بگردي خیابان ها در و

می دانند. حرام شدید، غیرضرورت
کنار در عرفان مثبت، عرفان در لذا نمی کند؛ کم رنگ یا نفی را دیگر بخش دین، از بخشی با مثبت عرفان . 5
بخش دین، از بخشی نیست، چنین منفی عرفان در اما می نشیند. عرفان کنار در حماسه می نشیند، حماسه
به که داریم فراوانی متدینین پاکستان در امروزه دارد. هم فراوانی مصادیق و می کند کم رنگ یا نفی را دیگر
عارف (شهید ندارند کاري هیچ می کنند، چه کار جا آن در طالبان و آمریکا یا و می کند چه حکومت اینکه
شهادت و حماسه و جهاد اما گرفته؛ را باطن گرایی سجاده اند)، اهل اینها گفت: من به رحمۀاالله علیه نقوي
ابی طالب بن علی بن حسین نیست. چنین مثبت عرفان است. منفی عرفان شاخصه این است. ازدست رفته
لیلۀ در که (علیه السلام) امیرالمؤمنین است. عاشورا نهضت ایجادکننده عرفه، دعاي صاحب (علیهم السلام)

هستند. ما معیارهاي اینها است. خوانده شب نماز شب همان زده، گردن را نفر ده و هفتصد الهریر
و است باطن داراي ما دین یقیناً می کند. رعایت را تأویل ضوابط و ندارد افراطی تأویل گرایی مثبت عرفان . 6
می بینیم افراطی تأویل گرایی می کند، برخورد مشکل به که آنگاه منفی عرفان در اما است. حق تأویل، یقیناً

نیست. قابل توجیه اصلاً اینها از بعضی واقعاً که
آن در دارند، مقاله اي معرفت آیت االله مرحوم می کند. رعایت را تأویل ضوابط و نیست چنین مثبت عرفان
این و نمی کند فرق و دارد ضابطه تفسیر مثل تأویل که شمردند باز صحیح تأویل براي شاخصه پنج مقاله
باطن می گویند نمی کند. قطع را باطن و ظاهر ارتباط کنم، عرض به عنوان مثال است. حق کاملاً ضابطه پنج
افراطی، تأویل گرایی در درحالی که شود. حفظ ظاهر با باید تأویل ارتباط باشد. مرتبط ظاهر با باید قرآن

نیست. این چنین
می کند. توجیه را نصوص منفی، گرایی عرفان اما نمی کند، توجیه را شریعت نصوص مثبت، گرایی عرفان . 7
مطالعه را آن من است، کوچکی (کتاب است نوشته شبهات رفع رساله نام به کتابی متصوفه آقایان از یکی

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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اشکالاتی از یکی می دهد، جواب فی الجمله را اشکالات از بعضی کتاب آن در زدم)، حاشیه آن به و کرده
این رسول االله (سنت است بوده شارب قصّ پیامبر سنت که این وجود با که است این می کند مطرح آنجا که
سنت مذاهب همه میان در و شود) پوشیده شارب با نباید لب و شود قیچی باید سبیل نوك که است بوده
اشکال این به می خواهد کتاب آن در می پوشاند. را لب دو که می گذارند سبیل حدي در صوفی ها است،
توجیه نبسته اند، مویی به را دینی نبسته اند!»، مویی به را دینی اولاً فرمود مرحومم «جد می گوید: دهد، جواب

12؟! نبسته اند مویی به را دینی بگوییم و بیایند بیرون بی حجاب خانم ها بدهیم فتوا ما است؟!
به قدر آن نجف در (رحمۀاالله علیه) قاضی آقاي مرحوم می فرمودند (رحمۀاالله علیه) طباطبایی علامه مرحوم
فریبی ظاهر براي را کارها این و است صوفی ایشان می گفتند ایشان مخالفین که داشتند اعتنا مستحبات
نصوص مثبت، عرفان بنابراین باشد! سنت گرا این قدر دین عالم و مسلمان یک می شود مگر نه گر و می کند

می کند. عمل نصوص طبق بلکه نمی کند، توجیه را
(کشف می داند میزان در شده سنجیده صحیح کشف فقط را سلوك تصدیقی و تصوري مبدأ مثبت، عرفان . 8
هر گاهی یعنی الخّ»؛ ع یل » دارد. پشتوانه را معصوم کشف و نقل عقل، که است کشفی صحیح
پشتوانه را سه این از یکی بالاخره ولی هست؛ آن ها از یکی گاهی هست، آن ها از عدد دو گاهی هست، سه

دارد).
دارد. دخالت باطل مذهب احیاناً و گروهی عقاید به گرایش ها فردي، عقاید به گرایش ها منفی، عرفان در

حدیث از برگرفته درصد نود یا هشتاد شاید نظري، بخش در داریم، سالکان و عارفان میان در ما که عرفانی
سؤال یک مثلاً است. شده کشیده عرفان به بعضاً داشته وجود الحدیث علم در که انحرافاتی همان است،
۱۳)؟ وَىٰ َْا رْشِ َْا ََ حمْنُ َّا) بود؟ کجا بیافریند را عرش اینکه از قبل متعال خداي که است مطرح
ا َ ُّَر َنَ يْنَ

َ
أ ، ِ االلهَّ رَسُولَ يَا قُلْتُ : َلَ : رَزِينٍ  بىِ

َ
أ «عَنْ است: این روایت آن و دارند مجعول روایت یک اهل سنت

«.۱۴ اءِ  َ ْ
ا ََ عَرْشَهُ ََقَ وَ اءٌ ، ََ قَهُ ْَ مَا وَ اءٌ ََ تَهُ تحَْ مَا اءٍ ََ فىِ َنَ َلَ : َقَْهُ؟ يَخْلُقَ نْ

َ
أ لَ ْَ

شده مطلبی یک دست مایه مجعول، روایت این بود. هوا او پایین نه و بود هوا او بالاي نه بود، عماء در خدا
.15 است پرورانده ة”» Pماا «”الحة عنوان تحت را آن عربی إبن محی الدین که

بود؟ کجا خلق خلقت از قبل خدا که است شده ما ائمه از شیعه فرهنگ در سؤال همین
يْنَ

َ
أ لاَمُ َّَا یْهِ ََ الَ ََ رْضاً

َ
أ وَ اءً يَخْلُقَ{سمََ نْ

َ
أ لَ ْَ ا َ ُّَر َنَ يْنَ

َ
لاَمُ}أ َّَا یْهِ ََ ينَ ِِؤُرُاِ

َ
أ لَ ِُ هُ نَّ

َ
أ رُوِيَ «َ{وَ

مَكَانَ}16.» لاَ وَ ُ اَاللهَّ َنَ وَ مَكَانٍ عَنْ سُؤَالٌ
فَ،

َ
 ،َ

َ
(أ اصلاً برنمی دارد. «َ

َ
«أ خدا چون نمی خواهد، جواب اصلاً است، غلط سؤال این فرمودند: امام

بودن منفی سمت به را عرفان و شده کشیده عرفان به {جعلی} حدیث بی معناست. خدا مورد در مَتىَ)
کرده ایجاد مشکل و کرده دخالت گروهی عقاید و مذهبی عقاید فردي، گرایش هاي حقیقت در و می کشد

است.
است. ِدِی”» ِ”» آداب گرفتار به شدت منفی عرفان اما است، به دور ِدِی”» ِ”» آداب از مثبت عرفان . 9
(رحمۀ االله علیه) مطهري شهید مرحوم تعبیر به هستند، جامعه علمی گروه هاي که متکلمان و فقیهان فیلسوفان،
که داریم اجتماعی بروز یک علمی، بعُد این کنار در می رسیم که تصوف و عرفان به دارند، علمی بعد فقط

دارند. و... تبرزین کشکول، و 17 طیلسان آن ها هیکل خانقاه، آن ها جاي
یا عقلی سندیت چگونه هیچ بعضاً که داریم فراوانی ِدِی”» ِ”» آداب اجتماعی، بروز این در متأسفانه

است. به دور اینها از مثبت عرفان است. من درآوردي ادب یک صرف و ندارد شرعی
و سجده از قبل می انجامید، طول به ساعت سه گاهی که داشتند طولانی سجده هاي بهجت آیت االله مرحوم
عکس هاي در که همین طور عمر آخر تا لذا و می کشیدند دست خود پیشانی به محکم بار چند سجده از بعد
بشود نفر یک نماد حالا هستند. به دور تظاهر از این قدر ندارند. سجده جاي است، مشهود هم ایشان
ِ”» آداب اینها دارد. نشانه عالم جاي یک به ترکش هر که هشت ترك کلاه و تبرزین بلند، سبیل گیسو،
(صلی پیغمبر فرمایش به بنا نیست. هم روحانیت مخصوص که دارد سر به عمامه مسلمان است. ِدِی”»

ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولُ مَ َّَ َلَ: لاَمُ َّَا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ بىِ
َ

أ «{عَنْ عمامه، به نسبت سلم) و آله و علیه االله
www.rezaitehrani.ir5



منفی عرفان و مثبت عرفان نشست

لَ َْ
َ

فأَ لْ ِْ
َ

أ َلَ َّُ دْبَرَ
َ

فأَ دْبِرْ
َ

أ َلَ َّُ صَابِعَ
َ

أ رْبَعِ
َ

أ رَ ْَ َفِْهِ ْِ ھَا َ َّ َ H وَ يَدَيْهِ بَينِْ ْِ ا ََGدَلهََ  دِهِ َ ِ  لاَمُ َّَا یْهِ ََ یّاً ِَ
کلاه نه بگذار، سر به عمامه بروي، حداکثري دین سمت به می خواهی اگر لاَئِكَةِ.» َ ْ

َا َنُ ِH{ھَكَذَا َلَ َّُ
هشت ترك.

اعتقاد سلسله به منفی عرفان در اما نمی بیند، ضروري را آن لااقل یا نیست اعتقاد سلسله به مثبت عرفان در . 10
باشد متصل اگر (سند داریم سند اتصال عنوان تحت مطلبی الحدیث علم در ما که همان گونه دارند. کامل
می گوییم باشد کم تر وسائطش تعداد اتصال، این اگر است. خوبی سند سند، این می گوییم نباشد، منفصل و
باشد. چیزي چنین باید کردند گمان هم عرفان در می نویسد)، الاسناد قرب برقی مرحوم لذا است، خوب تر
آورده، کم سلسله که جاها بعضی وقت آن برسد. پیغمبر به و بشود شروع من از باشد سلسله باید یعنی
درست خرقه شدند مجبور لذا کردند، داخل آن در نبودند، شأن و مقام آن در که را افرادي و ساختند و بافتند
مثبت عرفان در اینکه حال و ارشاد غیر خرقه ارشاد، خرقه مانند کنند؛ درست اقسامی نیز خرقه براي و کنند

نداریم. التزامی چنین ما
مرحوم پدرم از موقع یک «من فرمودند: من به قاضی، علی سید مرحوم فرزند قاضی محمدحسن سید
چه ایشان استاد گفتم کربلایی، احمد سید آقا گفتند است؟ بوده کسی چه شما استاد آقا پرسیدم قاضی آقاي
علی سید آقا گفتند است؟ بوده کسی چه ایشان استاد گفتم همدانی، حسینقلی مولی گفتند است؟ بوده کسی
درست سلسله من براي می خواهی داري؟ چه کار گفتند است؟ بوده کسی چه ایشان استاد گفتم شوشتري،

کنی؟»
آقایی «یک کردم: عرض رسیدم. مشهد در بهجت آیت االله حضرت خدمت بودم، برگشته کربلا سفر از من

است.» کرده نقد را نجف سلسله بزرگان و نوشته کتاب قم در
فرد آن به می رسند است. منقطع افراد این سرسلسله که است این وي «نقد گفتم: نقدي؟» «چه فرمودند:

است.» نامعلوم و مجهول شخصیتی هم او و جولا
به احتیاجی آن ها ثانیاً، افراد؛ به نه می کنیم دعوت مکتب به ما «اولاً، فرمودند: دادند؛ جواب سه ایشان
مولی هستند، سند یک خودشان کدام هر نمی خواهند، سند بودند نجف عرفاي از که کسانی نداشتند، سند
از نداشتند، سلسله ادعاي هم خودشان آن ها ثالثاً، است؛ سند کربلایی احمد سید آقا است، سند حسینقلی
کار در سلسله اي نه گر و شده سلسله انتزاع استادي، نزد او و استادي نزد او و استادي نزد شاگردي تلمذ

است.» نبوده
ندارد. دینی یا عقلی ضرورت هیچ و است عالمی تصوف، در سلاسل بحث اما

و نسبی روابط شایسته سالاري، به جاي منفی عرفان در اما هستند؛ شایسته سالاري دنبال به مثبت عرفان در . 11
است. جایگزین سببی

شاگردانشان نکردند، وصیّ تعیین (رحمۀ االله علیهما) همدانی انصاري مرحوم و طهرانی حسینی علامه مرحوم
ندارند؛ کنند، تعیین سلوکی وصیّ به عنوان بخواهند که کسی کردند احساس اما شدند، روبه رو بحران با هم

نکردند. تعیین لذا
همه و بود فقیه پسرش اینکه با می رفت، دنیا از داشت که هنگامی (رحمۀاالله علیه) جواهر صاحب مرحوم
همان طور شایسته سالاري است. شما مرجع انصاري شیخ من از بعد فرمود کند، معرفی را او داشتند چشم
قطب نیست. این چنین تصوف سلاسل در اما باشد. مطرح باید نیز مثبت عرفان در است، مطرح فقها در که
می کنند انتخاب فرقه قطب به عنوان نشده، تکلیف هنوز که را او چهارده ساله بچه گاهی رفت، دنیا از که فرقه

می شود. ارزش گذاري است، قطب پسر و برادر یا قطب داماد فرد این اینکه و
دارد. وجود افراط حد در مبالغه این منفی عرفان در اما می شود، دوري افراد شأن در مبالغه از مثبت عرفان در . 12
اینکه حال و می کند، تعبیر خلق بر خدا حجت و امام زمان به خودش قطب از بار چند راز گلشن شرح در

است. (سلام االله علیه) المهدي الحسن بن حجت حضرت امام زمان
راجع را تعبیرات این ما که تعبیراتی است. گیلانی عبدالقادر به راجع مبالغه ها بیشترین نیز عطار تذکره در

نمی بریم. کار به پیغمبر به
به عنوان مثال می ریزد. هم به مرزها منفی عرفان در اما می شود، حفظ لازم الرعایه مرزهاي مثبت عرفان در . 13
شامل که آن دقیق معناي به عصمت است، (علیهم السلام) چهارده معصوم مخصوص ما دیدگاه از عصمت

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



منفی عرفان و مثبت عرفان نشست

بشود. هم نسیان و سهو خطا،
شیرین روایات از نیست. این طور مثبت عرفان در اما است؛ به هم ریخته مرزها این می بینیم منفی عرفان در
وَ َسَةَ ِّَا وَ اكَ إِيَّ لاَم: َّَا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ ُ

َ
أ لىِ َلَ َلَ ماَلىِِّ ُّَا زَةَ حمَْ بىِ

َ
أ «{عَنْ است: این (علیهم السلام) اهل بیت

مَا ا َُُث ا ََ َلِ ِّَا ابَ َ Hْ
َ

أ
َ

طَأ
َ

أ نْ
َ

أ ا مَّ
َ

أ وَ ا َُْعَرَف دْ ََ َسَةُ ِّَا ا مَّ
َ

أ اكَ َِ ِلْتُ ُ قُلْتُ َلَ َلِ ِّَا ابَ َ Hْ
َ

أ
َ

َأ َ H نْ
َ

أ اكَ إِيَّ
فىِ قَهُ صَدِّ ُَ ةِ جَُّ

ْ
الحَ دُونَ رَجُلاً صِبَ ْَ نْ

َ
أ اكَ }إِيَّ ُَْتَذ ثُ ْَ سَ ْَ لىِ الَ ََ َلِ ِّَا ابَ َ Hْ

َ
أ وَطِئْتُ ا ممَِّ إِلاَّ يَدِي فىِ

«.۱۸ َلَ مَا ِّُ
نه! چشم، بگویی کرد کاري هر و گفت چه هر و بگذاري خودت جلوي خدا حجت از غیر را کسی بپرهیز
رسیدم (علیه السلام) باقر امام خدمت می گوید جعفی یزید بن جابر بپرس. و کن سؤال بزن، حرف کن، نقد
فرمودند: حضرت بگویم؟ چه هستی؟ قبیله اي چه از تو می پرسند من از آمده ام، مدینه به تازه من آقا گفتم و
اگر فرمودند: امام نیست؟ دروغ این نیستم، هاشمی که من آقا می کند: سؤال امام از هستم. هاشمی من بگو
جعفی یزید بن (جابر نیست. دروغ نه می شود، حساب آنها از باشد، داشته مراوده کسانی با مدتی کسی
هفتاد (علیه السلام) باقر امام است. سرّ اصحاب از (علیه السلام)، باقر امام اصحاب در و است بی نظیري آدم
ائمه و پیغمبر و خدا لعنت بگویی، کسی به را اینها از یکی اگر است فرموده و داده یاد وي به حدیث هزار
است، شده تنگ «سینه ام کرد: عرض و (علیه السلام) صادق امام خدمت آمد باد. تو بر همه (علیهم السلام)
بگو چاه به را احادیث و کن چاه داخل را سرت کن، حفر چاه برو! صحرا «به فرمودند: حضرت کنم؟» چه

(علیه السلام).) امیرالمؤمنین حالت مثل حالی یعنی «.19
بخواهی اگر گویا فرق این از بعضی در درحالی که می کند، سؤال معصوم امام از حتی است، شبهه برایش وقتی

دارد. سؤال جاي که این حال و می کنی اشتباه داري بفهمی، را مطلبی
است، کرده اشتباه می پذیرد نمی کند، توجیه دارد شطحیاتی اگر یا و است به دور شطحیات از مثبت عرفان . 14

می کنند. نیز توجیه و هستند شطحیات گرفتار نیست، این چنین منفی عرفان در اما
عرفان در اما برسد، کمال به می تواند انسانی هر اینکه و می داند آن قابل را همه و عام را عرفان مثبت، عرفان . 15
خاص افراد به تنها و نیست همه مال عرفان می گوید: و است آلود تبعیض و 20 آپارتایدي نگاه نگاه، منفی

می شود. منحصر خاص ویژگی هاي و بااستعداد و
عرفان راه می فرمودند (رحمۀاالله علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم ما استاد نیست، چنین مثبت عرفان در
شاگردان از یکی دارم یاد به است. شده حاشیه اي جاده که نرفتند مردم این قدر است، بوده دین اصلی جاده
از رسیدند که آن ها «مگر فرمودند: ایشان برسیم؟» کمال و بقاء فناء، به هم ما می شود «آقا پرسید: ایشان
می خواهد استاد می خواهد، اخلاص می خواهد، همت بله! است. عمومی یعنی آوردند؟!» جانشان عمه خانه
راهی باید شوم، شهر این جراح پزشک بهترین بخواهم من اگر دارد. را خودش خاص لوازم چیزي هر و
شبی، نماز بروم، راه باید یقیناً بشوم، ملکوت و ملک بر مسیطر می خواهم اگر بکشم؛ زحمت باید بروم، را

هست. استعداد این همه براي ولی است؛ طبیعی اینها و می خواهد اطاعتی و صومی جوعی،
حداکثر، یا و اخلاق به را عرفان منفی عرفان اما می کند، حفظ را عرفان جایگاه و مرتبت مثبت، عرفان . 16
است انحراف اخلاق، کام به و عرفان نام به که این نیست. صحیحی کار این و فرومی کاهد عرفانی اخلاقی
هم زیاد می آورد، در اباحی گري مسائل و جنسی مسائل از سر که بیگانه و نوظهور عرفان هاي در متأسفانه و

است. شده
فناي دنبال به مثبت عرفان می فرمودند: ایشان دارم، ارث به همدانی انصاري آیت االله مرحوم از را مطلب این . 17

است. نفس
21 ببر باد گو همه را سوختگان خرمن ببر یاد از خودم وجود و بنماي روي

عصا یک بتواند کند، کرامت اظهار بتواند اینکه است. تقویت این آثار و نفس تقویت دنبال به منفی عرفان اما
بتواند کند، تصرف دیگران در بتواند باشد، خالی زیرش درحالی که بنشیند هوا روي متر یک و بگیرد دستش

کند. کرامتی اظهار یا غیبی اخِبار
َل»، ِّا ِضُ «الکَرَامَاتُ می گویند کرامات درباره عالی مقام عرفاي و مثبت عرفاي که است حالی در این و
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گاهی و است ضرورت اصلاً می شود. صادر آن ها از ضرورت در یعنی خداست. مردان ناپاکی کرامت
برود. پیش و بخورد رقم می خواهد خدا که گونه آن عالم که است این براي و می شود صادر بی اختیار

منفی عرفان نیست. چنین منفی عرفان در اما دارد، تأکید مذهب از به روز و صحیح فهم بر مثبت عرفان . 18
عرفا فرمودند (رحمۀاالله علیه) مطهري شهید مرحوم می بیند. منزل وحی را گذشتگان منقولات و نیست به روز
به فقهی گزاره هاي و فقهی آموزه هاي مستندسازي در فقیه که را کاري آن یعنی نیستند. موفق فقها به مانند

ندادند. انجام معرفت اهل را آن یک صدم داده، انجام دین
می شود. گفته خارج درس ماه شش روایت، یک پیرامون گاهی می کند. دقت روایت، فاء و واو یک در فقیه

نداریم. مطلب صفحه چهل حتی فرائض، قرب و نوافل قرب مثل روایتی در اما
البته نمی کند. فرقی و طریقت ساحت در هم و است شریعت ساحت در هم هستیم، اجتهاد به قائل ما اینکه

نداریم. به روز فهم طریقت ساحت در اما داریم؛ به روز فهم شریعت ساحت در
عاشق ”مذهب می گوید: و نیست چنین منفی عرفان اما دارد؛ تأکید مذهب از صحیح فهم در مثبت عرفان . 19
می کند مطرح غلط معناي به هم آن فرا دینی، بلکه فرامذهبی به گونه اي را عرفان یا و جداست” مذهب ها ز
در نمی خواند. نماز که داریم فرقه رئیس آمریکا در ما بیایند. همه می گوید و می داند کل صلح را عرفان و

است. منفی عرفان اینها شد؛ اعدام شنیع اعمال از بعضی جرم به که داشتیم فرقه رئیس ایران

لِِرَنِ اِرَنَ آثَرَ َ» است: ابن سینا شعار شعارش نمی داند، خدا جز هیچ چیز مقدمه را عرفان مثبت عرفان . 20
عرفان نیست، این چنین منفی عرفان اما هستی. مشرك بخواهی عرفان براي را عرفان اگر «.۲۲ انىِ َّِ َلَ د ََ
یا شهرت کسب و شهرت جمع مال، جمع بازي، مرید مانند بی ارزش اموري می داند؛ دیگر اموري مقدمه را

کرامات. و کشف به رسیدن و نفس تقویت مانند کم ارزش امور
ابن سینا و ملاصدرا مانند صاحب نظران دقت هاي و عقلی تحلیل هاي از و می دهد بها عقل به مثبت عرفان . 21

می کند. استفاده تبیین مقام در لااقل (رضوان االله علیهما)
حکیم یک ابن سینا اینکه با کردند. تحسین را ابن سینا معرفت، اهل همه عارفین، نمط شدن نوشته از بعد
است کرده پیدا عرفانی تمایلات اواخر این هستند معتقد آملی جوادي آیت االله حضرت البته است مشائی
ابن سینا هر به ولی است؛ بوده نیز عارف گویا ابن سینا که است معتقد دینانی ابراهیمی غلامحسین جناب و
است ابن سینا به حافظ تند کنایه هاي از بعضی است معتقد مطهري شهید مرحوم حتی است، مشایی حکیم
اهل اما زد”، نامحرم سینه بر و آمد غیب ”دست مثلاً بخوانی، عشق درس مدرسه در می خواهی اگر تو که

می کنند. استفاده مثبت عرفان در معرفت
وراء ”طور جمله از می بینند. چوبین همه جا را استدلالیان پاي و هستند گریزان عقل از منفی عرفان در
(رحمۀ االله قمشه اي محمدرضا آیت االله نیست. چنین مثبت عرفان درحالی که می کنند سوءاستفاده العقل” طور

نیستند. چنین (رحمۀ االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم و (رحمۀ االله علیه) آملی هاشم میرزا آیت االله علیه)،
دو عرفان در کامل دارند. تأکید کامل انسان طرف از وي داشتن اجازه لااقل یا استاد کمال بر مثبت عرفان در . 22
اگر می گویند است. رسیده فناء به لااقل که کسی یا و است تکمیل وي اربعه اسفار که کسی دارد: اصطلاح
رسیده اول سفر آخر یعنی فناء به لااقل یا باشد تکمیل وي اربعه اسفار که نیست معنا دو این از یکی به کامل
قوچانی عباس شیخ حاج مرحوم مانند باشد، دستگیري} {به مجاز کاملی انسان طرف از باید لااقل باشد،
آقاي کنم! دستگیري من بود گفته داشت. اجازه قاضی مرحوم طرف از نبود کامل اینکه با (رحمۀ االله علیه)

می کنیم.» امداد و تربیت ما ما، عهده به کن، قبول شاگرد «تو بودند: فرموده قاضی
تأکید استاد کمال بر اصلاً یا یعنی مصداقاً؛ یا مفهوماً یا نیست تأکیدي چنین اصلاً منفی، عرفان در اما
را چهارده ساله اش فرزند است مرده پدر که کردم عرض قبلاً نمی کنند دقت مصداق تعیین در یا نمی ورزند

می کنند. او جایگزین را برادرش است مرده برادر یا گذاشته اند او جاي
و تصوف رشته هاي از بسیاري در می شود. تعبیر ناقص یا غلط نظریه این منفی عرفان در وجود” ”وحدت . 23
نظریه این غلط تقریر همان مال این و می آوریم در سر امثال ذلک و خدایی جهان اتحاد، حلول، از عرفان،
می خواهد نامه هفت در (رحمۀاالله علیه) کربلایی احمد سید مرحوم نیست، چنین مثبت عرفان در اما است.
می فهمی وجود” ”وحدت از که آنچه بگوید (کمپانی) اصفهانی غروي محمدحسین شیخ مرحوم به مثل

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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شیخ مرحوم مثل که است سنگینی و دقیق بحث قدر آن یعنی نیست. عرفا حرف این و است نادرست
قاضی آقاي مرحوم شاگردان از یکی بعدها دارد. مشکل را مطلب (کمپانی) اصفهانی غروي محمدحسین
اصلاً نیست، چنین منفی عرفان در است. فهمیده و گرفته را مطلب او تا کرده بحث او با ساعت ها آمده

نیست. عرفان شأن در اصلاً که می آورد در مباحثی و حرف ها از سر لذا نمی شود، تلقی جدي مسئله
پاسخ و پرسش

جوارشکیان: عباس دکتر

فرمودند بزرگان است. خود به دعوت است، ابتلا مورد فرقه ها، در خیلی که منفی عرفان در مسائل دیگر از
متأسفانه و شد خواهد کشیده انحراف به قطعاً نباشد، هم منحرف اگر باشد، خود به دعوت شائبه کوچک ترین اگر
در آن ها از بخشی در حداقل یا و دارند را مشکل این می بینیم، منفی عرفان به متصل را آن ها که کسانی غالب

است. مهم خیلی شاخصه این بیاناتشان
انسان بین واسطه وجود ضرورت منفی، عرفان در است. وساطت ادعاي است به مبتلا خیلی باز که دوم نکته
رفتی می گویند مثلاً است. شده مشرکانه رفتارهاي از بسیاري موجب متأسفانه که معصوم با انسان بین و خدا با
وقتی یا و بیاور نظر در را استادت اینجا بزنی، حرف معصوم امام با نداري قابلیت که خودت معصوم، امام خدمت

. بیاور... نظر در را استاد چهره بخوانی نماز می خواهی
تهرانی: رضایی استاد

باشد: داشته توضیح به نیاز شاید که بدهم توضیحی نکته این به راجع
معرفت اهل اما نیست. رب و عبد بین واسطه اي هیچ که می گویند را همین هم معمولاً خدا با وساطت با ارتباط در
مرحوم مثل می دانیم مثبت عرفان را آن ها عرفان ما که عرفایی حتی دارند، تعبیري یک معصوم از استفاده مورد در
معارف از که آنچه قوت به خاطر می گویند که امثال ذلک و همدانی حسینقلی مولی مرحوم سلسله مثل بحرالعلوم،
سالک، توسط مستقیم به صورت اینها گرفتن گاه می کند، پیدا نشر (سلام االله علیه) معصوم امام از عملی و علمی
عمل فیلتر به صورت که معنا این به می دهد، انجام استاد را کار این و شود رقیق مقدار یک باید یعنی نیست؛ مقدور
تصریح را این بحرالعلوم مرحوم می بخشد. خود} شاگردان {به و می گیرد علیه السلام} معصوم امام {از که می کند
ارتباط امام زمان با همه می گویند باشد، داشته مستقیم ارتباط امام زمان با نمی تواند انسان بگویند نمی خواهند دارند،
حدي در می شود صادر دارد که چیزي آن اگر می کنند، دریافت دارند کشش که هم مقداري به و دارند مستقیم
استاد شهپر بر «سالک می گویند: که است این تعبیرشان نباشد، او وجود در تحمل این و کشش این که باشد قوي
تصریح واسطه گري این گونه به به نوعی بگیرد. که می کند پیدا را لیاقت این لذا و می کند» سیر و می شود سوار
آملی محمدتقی شیخ آقا نام به شاگردي قاضی آقاي مرحوم مثلاً نمی کند. ایجاد هم مانعی و می پذیرند و دارند
علامه و آملی جوادي آقاي استاد و شد تقلید مرجع سپس و است تهران بزرگان از آملی محمدتقی (شیخ دارند
من به می کردند تقاضا قاضی آقاي مرحوم از مدتی ایشان است)، بزرگی خیلی شخصیت و است آملی حسن زاده
چهارشنبه اي شب می دهند، یاد وردي ایشان به هم قاضی آقاي ببینم. را (علیه السلام) امام زمان که بدهید یاد ذکري

می کنند. ملاقات سهله مسجد در حضرت با
که حدي در می شد بیشتر او قلب تپش می شدند، نزدیک امام هرچه بیایند. او به طرف می گیرند تصمیم حضرت
آن فرداي می میرم. من نشوید نزدیک تر آقا که می دهد قسم جلاله قسم هاي به را حضرت بوده، مانده متر ده مثلاً
اصرار ما به «بعضی می فرمایند: قاضی آقاي باشند، گفته چیزي اینکه بدون می رسند، قاضی آقاي خدمت که روز
ظاهري رویت اینکه ندارند، طاقت می بینند وقتی ولی ببینیم؛ را (علیه السلام) امام زمان می خواهیم ما که می کنند

را.» باطنی معارف بنگر تو است،
باشد. قابل دفاع می تواند ظاهراً مقدار این که وساطت کردن همان یعنی را» باطنی معارف بنگر «تو این

جوارشکیان: عباس دکتر
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که است تکوینی لحاظ به فرمودید، که وجهی این که بود این بنده عرض منتها است، متین کاملاً شما فرمایش
ذوات نه تنها و افتاد خواهد اتفاق این هم قاعدتاً ندانیم چه و بدانیم ما چه و هست سببی و علّی واقع در نظام همین
در ولی هستند، پروردگار فیض محل واقع در نیز صالحان و مؤمنین الهی، انبیاي هستند، این چنین معصومین مقدسه
م(علیه السلام)وسی بن علی حضرت حرم مثلاً ما نیست. واسطه اي (علیه السلام) معصوم امام به توجه و تشریع مقام
(علیه السلام) معصوم امام این خدایا که می کنیم صحبت خدا با مستقیماً می شویم مشرف که (علیهماالسلام) الرضا
آنجا لذا معصوم؛ با ما رابطه از است نزدیک تر خدا با ما رابطه قطعاً یعنی درجه اي؛ چنین یک بده، قرار من شفیع را

نمی باشد. است مذموم که صفتی به باورش درعین حال بده. قرار ما شفیع را ایشان می خواهیم خداوند از
تهرانی: رضایی استاد

می کنیم سلام تو به داریم خدا طرف از ما می گوییم معصوم امام به که داریم عاشورا زیارت در ما را نظیرش بله!
است. مقام تا دو این و ،« ِ اَاللهَّ دِ ْَ َ

َ
أ يَا یْكَ ََ لاَمُ َّَا» نمی گوییم: ،«۲۳ بَداً

َ
أ ِ اَاللهَّ سَلاَمُ یعاً خجَِ مِنىِّ یْكمُْ ََ» می گوییم:

من موقع یک ولی ،«۲۴ ِ اَاللهَّ دِ ْَ َ
َ

أ يَا یْكَ ََ لاَمُ َّَا» می گویم: و می دهم سلام حسین امام به دارم من موقع یک
بَداً»،

َ
أ ِ اَاللهَّ سَلاَمُ یعاً خجَِ مِنىِّ یْكمُْ َََ» است: مقام خیلی این که می کشم دوش به تو، به را خدا سلام بار من می گویم

یکَ.» ََ مِنىِّ االلهِ «سَلاَمُ یعنی که
{و گویا زبانش که حدي در می کند، متعال خداي به زیارت مقام در انسان که است قربی احساس همان مال این

بیاورد. زبان به می تواند این طور و می شود باز}
حضار: از یکی

خود سالک منفی، عرفان یا ضاله عرفان شاخه هاي این از برخی ظاهراً گفتید، سخن شما که منفی عرفان درباره
یعنی نشدي؟ ارضاء هنوز تو که کرد توجیه را او می شود چطور می رساند، ارضائی واقع در و قناعت یک به را

کرد؟ تخلیه برده، ضاله عرفان این از که لذایذي تمام از را او می شود چطور
تهرانی: رضایی استاد

است. تب بر استامینوفن مثلاً که است داده قرار معلولی و علّی نظام در و تکوین در این گونه متعال خداي
صبغه هیچ می کنند هندي ها از بعضی که کارهایی این دارد. آثاري نفس با مخالفت نفس که آمده ما روایات در
تقویت باعث تکوین جهان در را نفس با مخالفت متعال، خداي ازآنجاکه ولی است، گاوپرست مثلاً ندارد، دینی
ارضاء سبب می کند، ایجاد دیگران از تمایز و نفس به اطمینان اعتمادبه نفس، نوعی نفس تقویت و داده قرار نفس
را آنچه شود، روبه رو فرد همین با صاحب نفسی آدم یک اگر لذا و است ناقص ارضائی ارضاء، این منتها می شود.
در اکنون که (ره) همدانی انصاري مرحوم فرزند آقا احمد - است. خالی دستش می بیند و می گیرد دارد او از که
با می خواست وقتی بود، عجیب وغریبی آدم که شد آشنا من با همدان در «درویشی می گفتند: هستند، حیات قید
من به درویش این روز یک می شد. نیست می شد، تمام حرفش که هم بعد و می جوشید زمین از کند، ملاقات من
می خواهیم غیرعادي راه از گفت ندارم. پول من گفتم برویم؟ می آیی ببرم؟ مکه به را تو می خواهم آقا احمد گفت
من می خواهد درویش این آقا گفتم انصاري آقاي پدرم به بگویم. پدرم به باید فقط ندارم، مانعی من گفتم برویم.
خیابان در مرا روز آن فرداي بروید. بعد ببینم، را او من بیاید فقط ندارد، مانعی فرمودند ایشان ببرد، مکه به را
چهل سی، حدود کردیم حرکت خانه به طرف کرد. قبول بروید، بعد ببینم، را تو من بیا گفتند پدرم گفتم دید،
خیلی تو باباي اینکه به خاطر گفت نمی آیی؟ چرا گفتم نمی آیم. من گفت و ایستاد ایشان برسیم، بودیم مانده متر
کردم، عرض پدرم خدمت را ماجرا من زد.» غیبش رفت و می گیرد من از دارم چه هر بیایم، من اگر است، قوي
او به که چیزهایی ولی می گرفتم، او از داشت چه هر است، گفته درست و فهمیده «خوب فرمودند: انصاري آقاي

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



منفی عرفان و مثبت عرفان نشست

بود.» شیرین تر می دادم
هم اما می آورد، آرامش بخشی ریاضت ها، و نفس با مخالفت واقعاً برمی گردد. انسان وجودي لایه هاي به این

کند. رقابت بتواند که نسخه اي یک ارائه با گرفت؟ او از را این می شود چطور است. ناقص هم و است موقت
قابل رقابت نسخه یک بتوانم اگر من که است این ما مراد کنیم، کار ایجابی باید اسلامی عرفان در می گوییم اینکه
این به و می گذارد کنار را آن باشد، کمال اهل و برسد کمال به بخواهد اگر یقیناً بگذارم، او مقابل در شده تجربه

می چسبد.
اسمعیلی: حمید حجت الاسلام

را تصور و شائبه این بزرگان، و عرفا از برخی از داشتید، که استقرایی و فرمودید بیان که اصولی و تفاوت ها این
سردمداران بعضاً و می شوند حساب عرفان بزرگان از که نام به و بزرگ عرفاي خود به نقدها این که می کند ایجاد
برمی نیز افراد این خود به بعضاً اشکالات این امثالهم، و ملاصدرا جناب محی الدین، جناب مثل هستند نیز عرفان
صوفیه و تصوف به بیشتر صحبت ها در شما نقد باشید. داشته مخالفتی افراد این با نباید شما امثال قاعدتاً و گردد

می گیرد. بر در را افراد این چنین آن ها، از گوشه اي ولی می خورد، تفکیک به بعضاً شاید و
داشتند افراط شاید بردم نام که افرادي آن و افراط؟ نه و عرفان در تعدیل بود؟ عرفان در میانه روي شما مقصود آیا
تصدیقی تصوري مبدأ نمی کردند، توجیه را شریعت نصوص تأویل گرایی هشت، و هفت شش، مورد مثلاً لذا و
االله الی الطریق صاحب مثلاً ولی بود، افراطشان به خاطر می شود آن ها شامل را اینها که دیگر مورد چند و سلوك
ایشان امثال در می فرمایید که اصولی این بودند، متعادل خیلی ایشان که دارید قبول هم شما که بحرانی مرحوم
با ظاهر در که عارف مسلکی بزرگ هر که این طور نه و بودند معتدل رفتند، را ایشان راه که کسانی و می شود پیاده

نشود. هم آن ها شامل باز می رویم، پیش داریم را ایشان مسلک یعنی است، مسلک همین
تهرانی: رضایی استاد

پاره اي به نقدها از برخی می کرد، برخورد عرفان یا تصوف جریان یک کلیت به نقدها برخی بود، گونه دو نقدها
عملکردهاي از بعضی به مثلاً نقدها از برخی است. درست فرمودید اشاره شما که آنچه دیگران. عملکردهاي از
نیست. قبول مورد که داریم ایشان آثار در متعددي موارد زیرا افراطی تأویل گرایی مثل می کند، برخورد عربی ابن
پاره اي نکردم، تفکیک نمی کنم، تقسیم من گفتم هم ابتدا در و نکردم تفکیک من بود نقد جور دو حقیقت در پس
یا ذهبیه یا گنابادي، فرقه هاي از کدام هر کنید فرض مثلاً می خورد، گره عرفانی جریان یک کلیت به نقدها از
بسیار مطالب گستره کنم، اشاره مصادیق به بخواهم اگر می شود. نقدها این شامل آن ها از بخش یک نقشبندیه
توصیه هم و است حدس باب از توصیف هم بدهیم، انجام کاري آینده به نسبت بخواهیم اگر لذا می شود؛ زیاد
این داریم هستیم روبه رو تراثی یک با ما می کنیم. توصیف داریم فقط گذشته به نسبت اما کرد. باید چه که است
مشکلات خود، کلیت در فرقه ها این از بسیاري می بینیم بررسی در بررسی؛ یعنی هم نقد می کنیم. نقد را تراث
یک است ممکن یعنی است؛ «”الخ ماة یل ”» هم اینها که شدند دچار منفی عرفان به که دارند فراوانی
آن ها به ما که بزرگانی سایر اما است. مختلف همین طور و این ها، از تا ده فرقه اي یک اینها، از تا پنج فرقه اي
از برخی به اشکالات این از بعضی بگوییم می خواستیم ولی کنیم نقد را مسیرشان کلیت نخواستیم داریم، اعتقادي

می کند. پیدا ورود آن ها عملکردهاي
د.» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»
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